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 مقدمه 
اغلب پژوهشگران وادي ادبيات داستاني بر اين باورند كـه  

نويسي نوين ايران با سيد محمدعلي جمالزاده و صـادق   داستان
ها  ها، مثل گويند همه حكايت آنها مي.  هدايت شروع شده است

جـمـالـزاده و       ̋ يكي بود يكي نبود̋ هايي كه پيش از  و افسانه
هدايت قلمي شده، جملگي فاقد ويژگيهاي فـنـي    ̋ بوف كور̋ 

داستان كوتاه و يا رمان بوده و آن آثار را بايد در انواع خـاص    
هاي عاميانه نيز بخشي از اين انواع  قصه.  خودشان بررسي نمود

 .روند ادبي به شمار مي
زمان خلق اولين قصه عاميانه به درستي معلوم نيست، ولي 

دار همراه بـوده   هاي عاميانه با زايش كلام معني يقيناً خلق قصه
هاي عـامـيـانـه      است و تخيل آدمي هم همواره در تحول قصه

هاي مـتـفـاوت از       وجود روايت.  نقش اساسي ايفا كرده است
به هر حـال راويـان بـراي        .  اي واحد مبين اين ادعاست قصه

هاي آن افزودند و  هاي خود، بر پيچيدگي تر نمودن قصه جذاب
. تـر كـردنـد        قصه را در هزار توي خود مرموزتر و جـذاب     

هاي عاميانه ايراني و هندي يعني قصه در  خصوصيت مهم قصه
رود كـه   ها به شمار مي قصه، نوعي از پيچيدگي ساختاري قصه

اين خصوصيت، گاه بـرخـي     .  حاصل تحول ساليان سال است
 .كند ها را تا حد يك معما پيچيده مي قصه

ماترك ادبي پارسي زبانان ـ هر چند تأثيرهاي زيـادي از      
فرهنگهاي اقوام غالب و مغلوب پذيرفته ـ داراي اختصاصـات  

عنايت به ايـن    .  جالب توجهي در قالب و محتواي خود است
تواند اقتباسگر را در بازسازي و ارائـه فـيـلـم يـا           ويژگيها مي

هايي كـه بـا تـوجـه بـه               برنامه.  نمايش راديويي ياري دهد
تـوانـد    اند، مي ها ي اصيل ايراني ساخته شده خصوصيات قصه

زمينه آرامش بيشتر قوم آريايي را در گهواره زماني كه همچنان 
 .رود فراهم آورد پرشتاب به پيش مي

هاي عاميانه فارسي منبعي مـهـم و بـاارزش بـراي            قصه
شناسايي زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم در قرون گـذشـتـه    

 هاي نمايشي قصه اسكندرنامه قابليت
 *محمد حنيف

 hanif@radioresearch.ir 

 دانشجوي دكتري تاريخ *
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ها چون از دل      اين قصه.  هستند
مردم برخاسته و مبتني بـر روان      

شناسي هر قـوم     شناسي و جامعه
خلق شده است، جذابيت زيـادي  

هـاي     هاي ايراني چه در انـدازه  قهرمانهاي قصه.  نزد عامه دارد
اي، حماسي و يا عرفاني، غنايي، خود حامل انديشه و    اسطوره

ها غالباً با حيـات   هاي اين قصه درونمايه.  تخيل پيشينيان ماست
اجتماعي ـ فرهنگي ايراني آميختگي و پيوستگي تام دارنـد و      

هايـي   واضح است كه پرداختن به آنها به معناي نماياندن گوشه
نـمـايـد؛ آشـنـا،         اي است كه ناديده، آشنا مي مخفي از گذشته

 .آرامش بخش و آموزنده
... مفاهيمي همچون عدل، راستي، درستي، نجابت، تواضـع 

شـده     در طول تاريخ، همواره در انبان فرهنگ ايراني يافت مي
انـد امـا        بهـره نـبـوده      هر چند اقوام ديگر نيز از آن بي.  است

مفاهيمي چون داد و دهش و قهرمانهـايـي چـون رسـتـم و            
. انـد    اسفنديار، در فرهنگ ايراني معناي خاص خود را يـافـتـه   

پس پرداختـن  .  معنايي كه ديگر فرهنگها را با آن آشنايي نيست
هاي ايراني از نظرگاه ارزشهاي محـتـوايـي در خـور          به قصه
البته بايد توجه داشت كه پيشينيان ما .  شان ضروري است توجه

اند، و در گذر از فـراز   اين راه را در خلال سالهاي سال پيموده
اند و هر چند امروز پيش از  و فرودهاي زمانه آن را صيقل داده

قبول آن، سزاوار تأملي در خور است اما ملاط آن كه با انديشه 
تواند همچنان هويت بخش  ايراني ـ اسلامي در هم آميخته، مي

اما ايـن    .  ايرانيان امروز نيز باشد
ها از نظرگاه ساختاري هـم     قصه

هـاي درخـور        داراي قابـلـيـت   
اصـولاً آنـچـه      .  توجهي هستنـد 

شود؛ نه تنها محتواي سترگ  كـه   باعث ماندگاري آثار ادبي مي
هاي عاميانه فارسـي،   در اغلب قصه.  ساختار هنرمندانه آنهاست

: خـورد    هاي دروني و بيروني بـه چشـم مـي        انواع كشمكش
كشمكش بين انسان و انسان، انسان و جامعه، جامعه و جامعه، 
كشمكش انسان با طبيعت، كشمش انسان با خود و انسـان بـا     

. هاي عاميانه فارسـي اسـت     سرنوشت، اساس بسياري از قصه
هاي عاميانه فارسي در عمل و گفتار و توصيف  قهرمانهاي قصه

شوند، هر چند عموم آنها همچون يكديگر سـخـن      تصوير مي
هاي عاميانه فارسي و  هاي قصه گويند و اين يكي از شاخصه مي

هاي فـارسـي      هاي نوين امروز و قصه از تفاوتهاي اصلي قصه
هاي عاميانه فارسي هـمـواره    عاميانه است، اما در هر حال قصه

جويند و بـا   از عنصر گفت و گوي موثر و پيش برنده سود مي
 .شوند اين خصوصيت از روايت صرف دور مي

هاي ايراني خود  گاه ويژگي قصه در قصه كه بارها در قصه
تر از سطح فهـم مـتـوسـط        دهد حوادث را پيچيده را نشان مي

مخاطبان نموده و اين گونه تعقل و انديشه مـخـاطـب را بـه         
 .خواند چالش مي
هاي عاميانه هر چند با عناصر ضـد داسـتـان خـود            قصه

زند كه روايتها واقعيت ندارند امـا   همواره به مخاطب نهيب مي

شود؛ نه تنها  آنچه باعث ماندگاری آثار ادبی می

 .محتوای سترگ که ساختار هنرمندانه آنهاست
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مندي مخاطب نسبت به قهرمانـهـا، وي را بـا           با ايجاد علاقه
اگرچـه قسـمـت      .  نشاند بحرانها همراه گردانده و به انتظار مي

هاي عاميانه به صورت شفاهي در ميان مـردم رواج     اعظم قصه
هاي ادبيـات عـامـه بـه          دارد، با اين حال بخشي از اين جلوه

مندان آن قرار گـرفـتـه       صورت مكتوب هم در دسترس علاقه
 .است

هـاي     دهد كه بسيـاري از قصـه       مطالعه ادبيات كهن نشان مي
وجـه  .  عاميانه موضوع اصلي برخي كتب ادب كهن بوده اسـت 

هاي عاميانه، اتكاي آنـهـا بـه       ها و مثل مشخصه همه اين قصه
در ايـن    .  فرهنگ عامه و نامعين بودن آفريننده اوليه آنهـاسـت  

هاي مـتـنـوعـي از          هاي عاميانه، گونه ميان، به خصوص قصه
هـاي     ها، حكايتهاي اخلاقي، افسـانـه   هاي پريان، اسطوره قصه

از .  شـود    پهلوانان و حكايتهاي مربوط به حيوانات را شامل مي
تـوان بـه        متوني كه در حال حاضر به آنها دسترسي داريم مي

اشاره كرد كه ابتدا در دوره ساسانيان نگاشته شده  ̋ سندبادنامه̋ 
نسخه فعلـي  .  و در دوره سامانيان تغييراتي به خود گرفته است

هاي مربوط  نامه از نسخه آن متعلق به قرن هفتم است، ابومسلم
به دسـت مـا       )  دوره غزنويان( به قرون چهارم و پنجم هجري

سمك عيار از قرن ششم، اسكندرنامـه از دوره      .  رسيده است
هاي عـامـيـانـه      صفويه و بالاخره اميرارسلان نيز از جمله قصه

 .رود به شمار مي) قاجار(است كه يادگار دوره ناصري
هر يك از اين آثار به نوبه خود داراي قابليتهاي نمايشي در 

تبديل آنها به يك نـمـايـش راديـويـي          .  خور توجهي هستند

تواند علاوه بر جذب شنونده به آشنايي وي با ميراث كهـن   مي
در اين مجال براي نمونه قابليتهاي نمايشي .  ايراني كمك نمايد

اي    اسكندرنامه بررسي مي شود، باشد كه اين كوشش مقـدمـه  
. هاي عامـه  باشد براي گرايش هر چه بيشتر به اقتباس از  قصه

 .چنين باد
 اسكندرنامه

هاي عاميانه فارسي است كه مبدا اوليـه   اسكندرنامه از قصه
ترين نسخه آن مربوط بـه     پيدايش آن معلوم نيست؛ اما قديمي

هجري قمري است و عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، آن  1106سال 
را با حفظ چارچوب و سبك لحن كلام خلاصه و ويـرايـش     

رود زيرا  تنظيم كتاب هم فراتر از دوره صفويه نمي.  كرده است
دكتـر  .  شود ها اشاره مي بارها به استفاده باروت در خلال جنگ

محجوب استفاده از كوكنار و شيره و اشاره به رسم سخنـوري  
را ـ كه در عصر صفوي رواج داشته ـ هم از ديـگـر دلايـل          

 .داند تأليف كتاب در عصر صفوي مي
در اين كتاب، اسكندر ـ پادشاه مقدوني ـ ايراني مـعـرفـي    
شده است تا شايد اندوه شكست هخامنشيان از يك بـيـگـانـه     

اين پادشاه در كسوت مسلماني متعصب حاضـر  .  فراموش شود
.خوانـد  شده است كه گاه دشمنانش را له مسلمان شدن فرا مي

اسكندرنامه در اين كتاب به عنوان ذوالقرنين )  74: نا حكيم، بي(
معرفي شده و پس از چهارصد سال زندگي، روي در نـقـاب     

 .شود كشد و در سرانديب دفن مي خاك مي
در اسكندرنامه، عياراني چون مهتر نسيم عيـار، لـنـدهـوربـن        
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العاده  هايي خارق هر يك با آفرينش صحنه...  سعدان، شبرنگ و
 .گذارند هاي عياران را به نمايش مي جسارت و توانايي

آيد كه بهمن پسر اسفنديار وصيت  در اين داستان چنين مي
. كند كه پس از مرگ، دخترش هماي جـانشـيـن او شـود         مي

كنـد و از او         هماي پس از به قدرت رسيدن وضع حمل مي
نوزاد را در صندوقي گذاشته و به دريـا    .  شود پسري متولد مي

هاي خدايان يونان هم  اي كه در افسانه افكنند ـ همان صحنه مي
يابد و بـا نـام          نوزاد را مي ̋ ربيع̋ آمده است ـ گازري به نام 

از آن سوي دختر حكيمي مصري پس از .  كند داراب، بزرگ مي
. شـود    خوردن معجوني حامله شده و فيلقوز از او متولد مـي   

فيلقوز در يافتن چهار گنج در خانه زني به وزير مصر كـمـك   
اي، خـود       ربايد و با حيلـه  كند و آنگاه جواهري از شاه مي مي

. شـود    يابد و آنگاه وزير شاه مصر مي جواهر مفقود شده را مي
در ايـن    .  رسـد    پس از مرگ شاه مصر، فيلقوز به پادشاهي مي

پـذيـرد    كند و فيلقوز نمي زمان قيصر روم از او باج خواهي مي
انجامد و در اين جنگ قيصـر روم     كه به جنگ ميان آن دو مي

. شـود    خورد و فيلقوز پيروزمندانه وارد روم مـي      شكست مي
كند و در جنگ با ايـرانـيـان بـه          فيلقوز سپس قصد ايران مي

هماي، ربيع را طلبيده و   .  فرماندهي داراب شكست مي خورد
هاي داراب را      پرسد و ربيع نشانيها و قنداقه از حال داراب مي

 .يابد كه داراب پسر اوست نماياند و هماي درمي به هماي مي
شود و سپس هـمـاي، داراب را        داراب مانع كشتن فيلقوز مي

كنـد و     داراب، فيلقوز را روانه روم مي.  خواند پادشاه ايران مي

چندي بعد از فيلقوز خواستـه  .  شود فيلقوز خراجگزار ايران مي
داراب پـي    .  شود تا دخترش را به عقد داراب دربـيـاورد       مي
شود و به  برد كه از دهان دختر فيلقوز بوي بدي متصاعد مي مي

دختر فيـلـقـوز از داراب        .  كند همين دليل روانه خانه پدر مي
 .شود حامله و اسكندر از او متولد مي

كند و پس از او داراب ابـن     از آن سو داراب هم فوت مي
اسكندر به فرستـادگـان   .  نمايد داراب بر تخت ايران جلوس مي

از :  گويـد  اند مي داراب ابن داراب كه براي دريافت خراج آمده
ايد برگرديد و خبر به او برسانيد و بگويـيـد آن      راهي كه آمده

كرد معذوردار كه آن ماكيان پير شـكـسـتـه        مرغي كه تخم مي
اي    گرديد از دودمان او بچه خروسي باقي مانده است كه بيضه

ها آماده باش كـه   شود از عوض آن بيضه از آن بچه حاصل نمي
به علاوه كه پادشاهي ايران مال من است و   ...  آيم با سپاهي مي

 ...به من نسبت دارد
و اين گونه بين اسكندر و داراب ابن دراب كدورتي پيـش  

اي ارزن بـراي         پادشاه ايران به طعنه چوگاني و كيسه.  آيد مي
ها به بازي شود و اگر تـوانسـت    فرستد تا او با بچه اسكندر مي

اسكندر نيز جواب .  ارزنها را بشمارد سپاه ايران نيز تواند شمرد
كند كه من اسب و سـپـاه      دهد كه چوگان به اين دلالت مي مي

پادشاه را مانند گوي به اين چوگان از ميدان بيرون آورم و اگر 
سپاه او به قدر دانه ارزن است، سپاه من مانند مرغ ارزن خـوار  
است و در يك ساعت به ضرب نيزه و گرز و شمشير تـمـام     

كند تـا چـنـد       آورم اسكندر حكم مي آنها را در تصرف قوا مي
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خوار آورده و ارزنها را در پيش آنها بـريـزنـد؛     قطعه مرغ ارزن
 .چينند ها را در يك ساعت از روي زمين برمي مرغها تمام دانه

كنند و پيروزي اسـكـنـدر       بزرگان ايران چون در رمل نظر مي
شوند و بـر او       بينند خود بر داراب ابن دارب حمله ور مي مي

آيـد   زنند و در واپسين لحظات اسكندر بر بالين او مي زخم مي
كشـد و       و وزير داراب ابن داراب را به خواسته برادرش مـي 

اسـكـنـدر    .  دهد به وصاياي برادر عمل كننـد  سپس دستور مي
شود كه او نـيـز    سپس براي وزارت دست به دامن افلاطون مي

اين مهم را مي پذيرد )  ارسطو( پذيرد اما يكي از شاگردانش نمي
كره دريايي كره اسبي بوده كـه  ( و بر كره دريايي سوار مي شود

و )  از آميزش نرينه دريايي و مادينه زميني به وجود آمده اسـت 
از آن سو افلاطون و ملازمانش بر فريدون .  آيد به حركت درمي

اين خبر بر اسكندر . شوند شاه يونان تاخته و بر يونان حاكم مي
تواند به شمشـيـر افـلاطـون را          آيد اما اسكندر نمي ناگوار مي

شود و ارسطو بـه   ناچار به علم ارسطو متوسل مي.  تسليم نمايد
بـه  )  شاگرد افـلاطـون    ( گيرد و جالينوس حكمت؛ يونان را مي

رود تـا       آيد و مي بالهايي كه خود ساخته است به پرواز در مي
ماجراهاي زيادي بر اسكـنـدر   .  ديگر بار متعرض اسكندر گردد

اسـيـر   ...  گذرد و او بارها به دست آلوس و جالـيـنـوس و      مي
هاي مهتر نسيم نجات پـيـدا    شود؛ اما دوباره با كمك زيركي مي
 .كند مي

شود و هـر     مهتر نسيم هم خود بارها دستگير و زنداني مي
رود؛ اما او نيز عاقبت رهـايـي      بار تا مرز جان باختن پيش مي

يابد و اسكندر هم پس از صدها سال حكومت و تسـخـيـر     مي
سرزمينهاي گسترده و دعوت بسياري از كافران به دين اسـلام  

 .شود شتابد و در سرانديب به خاك سپرده مي به سراي باقي مي
 ها قهرمان

 ـ بهمن، پسر اسفنديار، پادشاه ايران 1
 ـ هماي، دختر بهمن 2
 ـ ريبع، گازري كه نوزاد هماي را مي يابد3
 ـ داراب،فرزند هماي 4
 شود ،دخترزاده حكيمي مصري كه پادشاه مصر مي ـ فيلقوز5
 كند امپراتور روم، وي از فيلقوز باج خواهي مي ـ قيصر،6
 شود ـ دختر فيلقور، از دهان اين دختر بوي بد متصاعد مي7
 ـ اسكندر، فرزند داراب و دختر فيلقوز8
ـ داراب ابن داراب، داراب پسر داراب، وي پـادشـاه ايـران        9

 شود مي
ـ افلاطون، يكي از حكماي يونان كه وزيري اسـكـنـدر را      10
 پذيرد نمي
ـ ارسطو، يكي از شاگردان افلاطون كـه وزيـر اسـكـنـدر          11
  شود مي
 ـ فريدون، پادشاه يونان12
 ـ جالينوس، شاگرد افلاطون و از مخالفان اسكندر13
 ـ آلوس، يكي ديگر از مخالفان اسكندر14
 عياري كه همواره در كنار اسكندر است )بابا(ـ مهترنسيم15
 ـ لندهور بن سعدان، يكي از عياران16
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ـ شبرنگ، يكي ديـگـر از     17
 عياران

 هاي اصلي كشمكش
ـ كشمكش بين قيصر روم و 1

 فيلقوز
 ـ كشمكش فيلقوز و داراب2
ـ كشمكش بين اسكنـدر و    3

 داراب ابن داراب
 ـ كشمكش بين بزرگان ايران و داراب ابن داراب4
 ـ كشمكش بين وزير ايران و اسكندر5
 ـ كشمكش بين اسكندر و جالينوس6
 ـ كشمكش بين جالينوس و ارسطو7
 ـ كشمكش بين افلاطون و فريدون، شاه يونان8
 ـ كشمكش بين مهتر نسيم و جالينوس      9

 ـ كشمكش بين مهتر نسيم و افلاطون10
 پيچيدگي

اولين گره اصلي اسكندرنامه پس از بـه آب انـداخـتـن           
داسـتـان   .  شـود  صندوقي كه حاوي نوزاد هماي است، پيدا مي

سپس به بحران فرو مي رود و انتظار پس از اين بحران وقـتـي   
رسد كه گازري به نام ربيع صندوق را از آب گرفته  به پايان مي

و نوزاد را با نام داراب به فرزند خواندگي خود مي پذيرد؛ امـا  
اين گره تا شناختن هويت واقعي داراب در سـالـهـاي بـعـد          

 .ماند ناگشوده مي
هاي ديگري در  فيلقوز نيز گره

افكند كه بالاخره به  داستان مي
پادشاهي او بر سرزمين مصـر  

باج خواهي قيصـر  .  انجامد مي
روم از فيلقوز هم باعث ايجاد 

شود كـه پـس از        بحراني مي
. رسد انتظاري كوتاه، با پيروزي فيلقوز بر قيصر روم به پايان مي

ها پيش از ورود مهمتر نسيم و اسكندر به داستـان،   اما همه گره
هاي مقدماتي هستند و با ورود اين دو بـه داسـتـان و             گره
هاي بزرگتري در داسـتـان    آفريني ارسطو و جالينوس، گره نقش

آيند كه مهمترين آنها عدم پذيرش اسكندر از دادن  به وجود مي
هاي مهتر نسيم بـا   خراج به داراب بن داراب و پس از درگيري

 .    آيد جالينوس پيش مي
 اوج

هايي كـه پـيـش       ها و تعليق در اسكندرنامه به تعداد بحران
آيد، نقطه اوجهايي با درجات متفاوت وجود دارد؛ پـس از     مي

گشودن هر گره بحران در داستان فروكش كرده و بـا بـروز         
كشمكش بعدي؛ زمينه پيچيدگي ديگر و در نتيجه اوج ديگري 

اما بسياري از اين نقاط اوج، در ارتباط .  آيد در داستان پديد مي
دهـد و داسـتـان           با كارهاي خارق العاده مهتر نسيم رخ مـي 

بالاخره با پيروزي نهايي اسكندر بر كافران و دعوت آنهـا بـه     

هايی که پيش  ها و تعليق در اسکندرنامه به تعداد بحران

آيد، نقطه اوجهايی با درجات متفاوت وجود دارد؛ پس  می

از گشودن هر گره بحران در داستان فروکش کرده و با 

بروز کشمکش بعدی؛ زمينه پيچيدگی ديگر و در نتيجه 

 .آيد اوج ديگری در داستان پديد می
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 .رسد دين اسلام به نقطه اوج طلايي خود مي
 زمان و مكان

هر چند هجوم اسكندر به ايران در تاريخ به آخرين سـال    
گردد، ولي در ايـن كـتـاب از             حكومت هخامنشيان باز مي

اسكندر، چهره يك سردار سپاه اسلام ساخته شـده اسـت و         
مكان قصه هم در گستره سرزميني است از مصـر تـا فـلات        

 .     ايران
 بزرگسالان: مخاطب

 قابليتهاي نمايشي
غلو نيست اگر بگوييم كه قهرمان اصلي اسـكـنـدرنـامـه،        

مي خـوانـنـد و       ̋ بابا̋ مهترنسيم عيار است كه گاه او را با نام 
وجود همين شخصيت است كه به اسكندرنامه، قابليت شگرف 

بخشد، اوست كه بعد از تولد و رسيدن بـه سـن        داستاني مي
بلوغ و پيشه گرفتن راه عياري، در همه ماجراها محور اصلي به 

. رهـانـد     رود، اوست كه بارها اسكندر را از بند مـي    شمار مي
دهـد و بـا وجـود             ناپذير نشان مي اوست كه تقريباً شكست

دهد، شيرين زبان اسـت و       هايي كه از خود نشان مي شجاعت
همواره با نشان دادن علاقه خود به جمع آوري زر، لبخند بـر    

اش    هر چند اسكندرنامه با كليت فعلـي .  نشاند لبان خواننده مي
توان چهره سردار سپاه اسـلام را     قابل اقتباس نيست، زير نمي

تواند به عنوان قهرمان  در اسكندر جست اما مهتر نسيم عيار مي
براي اقتباس در كارهاي عاميانه در نظر گرفته شود و از نـظـر     

خصوصيات جسماني، روحي،؛ عاطفي و اخلاقي نمونـه يـك     
حتي جالينوس هم كه در مـقـابـل    .  عيار زيرك و باهوش است

كند و از دست  ارسطو قرار گرفته است، از نسيم عيار شكوه مي
رهـد،     نسيم عيار بارها از مـرگ مـي      .  شود او جان به لب مي

گيرد و موافقان را همواره پشتيبان  مخالفان خود را به سخره مي
 .است

هـا، ارتـفـاعـات و            در اين اثر زمان و مكان، مسـافـت    
. هاي امروزي قابل تطبيق نـيـسـت      هاي انسان، با ميزان توانايي

مكانها از روم و مصر تا ايران و هند در حال تغيير است، زمان 
داستان نيز از دوره پيش از اسلام تا دوره صفوي تداخل دارد   
و قهرمانها توانايي طي مسافتهاي طولاني را در زمانهـاي كـم     

آنها حتي توانايي پرواز و شناي طولاني در زير آب را     .  دارند
عيار منبعي بـراي   تواند در كنار سمك اسكندرنامه مي.  هم دارند

اي داستاني در مورد زندگي عـيـاران مـورد         ساخت مجموعه
 .استفاده قرار بگيرد
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